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  )به تقديس دستها و صداها(ي بومي  سه گردانه
   صداي رگت –سبز مردمكت 
  يي كتفهاي سرمه

  كيشوت  گردانه براي زلفهاي دن
  
  
2  
  

  وچك ظهر درآمدهاي ك
  سه نارنج براي سوزش حلق

  انگشتهاي بريده 
  درآمد ظهر 

  
  
3  
  

  آواز آزاد 
  بازتاب 

  مدار خيس 
  ها  پره

  واپس اين نجوم 
  از مرگهاي پس از شنوايي 
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4  
  

  دارد  ام گامهاي كودكانه بر مي صداش در حنجره
  ي مرجانها  عاشقانه

  از خزه تا به عشق 
  ي گوشم رويينم تا به لاله

  مد بر عزا درآ
  سبز و مسموم 

  شبريس 
  روزها 
  ي ارنواز  مرثيه
  ي ناتمام  مرثيه

  
  
  

  هاي دو سوي فراق  ي هلال هاله    
  
  ي آرامش   تركيبهاي جانبي در زمينه-1

  ي مرزن و ماه  نگاره  
  ست  سينه اگر دشتي  
  گذرد نسيم  از ما كه مي  
  زير شبهاي كوچك سرو   

  
   در برابر شمعون -2
  
  به گشتهاي خاوري  دريچه -3

  هاي شيرين  ي جزيره  چارشنبه-1  
  نا  ني-2  
  سماي -3  
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1  
  

  ي بومي  سه گردانه
  )به تقديس دستها و صداها ( 
  
  

1    
  مردم  من آنكه مي  
  دره قرنفل  و دره      
    از نفسم       
  به عطر         
  آمد  مي          
  ي كوهي  فوجي از كبكهاي رنگي(   
   كمان آواز بود       
  )ميان مه و رود        
  من كلامي نداشتم زيباتر   
  از همين آواز تا مرگم را   
  ..پيشواز كند        
  پنج پنج ِ مرا   
  شد و  نهادند تا خنك مي در رودخانه مي    
  نشست  غش مي          
  . ني در ني          
  پس من بودم   
  مردم و خود  كه مي آن  
        كماني از آواز بود       
   كبك –  با رنگهاي كوهي      
  .       ميان مه و رود      
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2  
   به مژده  
        ي   
       اين   
       تاول كوهستاني   
   درشت و –دارد  كه ماه را بر مي آن  
   –با غبار نوراني       
  ي دو سكوت  و در فاصله  
  دهد  جاي مي      
        و       
  دو سكته   
  و دو سكته   
  و صداي دوران   
  . كل مردمك گوزنو صداي تولد يك ستاره به ش  
  پس   
  غربت دوم را   
  كنم      با تو شروع مي    
  ي بلند       و با همين زمزمه    
        كه       
  شفايم حال   
  :نيست     
  يي  نه در پوست قوچ نقره      
  ... نه در پوست قوچ طلايي       
  تنها   
      اگر   
  ساليان گشت مرا بشماري   
  به صدايي و   
  . به لبخندي  
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  3  
  تويي   
  ! عروس نارنجي    
  گشايي و         كه لبي مي      
  . خواني        به خود مي      
  به ياد آر  
  ! تو     
  ! عروس بنفش        
  دهد  كه تنم بوي مرگ مي        
  . هرچند لبي به رنگ گندم دارم        
  گويم  از تو مي  
  !عروس زرد         
  كه مهتاب         
  ي تو بود         شانه      
   وجد من تو را            
  . گفت كيميا مي          
  در سرگيجه و تب   
   –!  كهربا نجيبِ–به خوابت ديدم       
  با سرانگشتي   
  ي زيبايي  ي باران و به زيبايي به بلندي      
  آسمان را   
  هاي بنفش و زرد و نارنجي نشان دادي با لكه      
  آورد  ي مرا به ياد مي         كه چهره      
  ام نسوخته بود  زلف پسرانهكه  گاه     آن      
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   صداي رگت –سبز مردمكت 
  
  

    
  فصلي كه   
  از آينده     
  گذرد  مي      
  : رنجاند  مي  
  . سبز ِ مردمكت    
  فصلي كه   
  از گذشته     
  گردد  برمي      
  : شكند  مي  
  . صداي رگت    
  اينك چيست؟  
  ي اين قصه   ناگزيري-  
  .ي فصلهاست كه تمامي  
   گذرد قامتي مي  
  به تو خواهم گفت   
  تنها دوبار      
  ...تنها دوبار      
  وقتي دوباره خواهي آمد   
  با خالهاي سپيد         
  وقتي دوباره خواهي رفت   
  با خالهاي كبود         
  و حال   
  كه بايد نشست     
  . ي باد ي پرده در سرخي    
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  يي  كتفهاي سرمه

  
  
  
  

  به گمان   
  جنين با مردمك گشوده آمد   
  هربا به عشق بدل شد كه ك      
  و مژگان در گونه ريخت       
  و   
  به يقين   
  ي سينه بود  غبار آبي    
  كه در بازوان تو نشست     
  . و تنها ماند        
  بخوان اي يار   
  بخوان به غروب   
  و به خون       
  چرخاند و  كه نام تو را مي        
  هربار             
  .كند دوبار طلوع مي          
  به گمان   
  ست  ي سينه  آبي      غبار  
  خيزد  كه اينك برمي  
  خسته و بخشنده       
  كند  و سياهي را تبديل مي  
  .       به ستاره      
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  كيشوت  گردانه براي زلفهاي دن
  
  
  
  

  گناه  شب بي  
  ماند خسته مي    
  ... ي ماه در حوالي    

  
  

  خواني   كه مرا مي به كلامي  
  چه سپر كنم         
  ي سياه  تا لاله          
  ي من باشد؟ تنها بر سينه          
  خواني   كه مرا مي به كلامي  
  پذيرم  مي        
  پذيرم كه ميان دو سنگ بنشينم  مي        
  ي باريك زنبقي  و با ساقه        
  . نفس بكشم            
  در شب خسته   
  گناهي  از بي    
  نگاه كن   
  ي ماه  زه كمانه    
  . ست چه تماشايي      
  بازوان بلند   
  قد ميافرازد     
  در نفسهاي       
  خوشبوي         
  . سپيد          
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  كه اختراني  آن  
  به نام ما    
   نشانه خواهد رفت بر فضاي شبق  
  ست    آمده    
  ست    آمده    
             با بازوان بلند   

  گناهي                 در شب خسته از بي
  . ست ي ماه چه تماشايي زه كمانه  
  چرخد ست كه در زبان تو مي چيزي  
      شمشير فاخري        
  چرخد و گذشته را  مي  
  . گيرد ي دندانها پس مي از ريشه      
  ...بگذار به تماشا بنشينم به تماشا  
  نه كلامي و نه اشكي         
  .يي        نه خنده        
  بگذار تنها ميان دو سنگ بنشينم و   
  !    آنك         
    گان زرد  كرهي با رده  
  هاي باريك و  در كفي نطفه      
  . هاي زمرد در كفي دانه      
  ميان دو سنگ   
  پذيرم       مي    
  . پذيرم بنشينم و لال شوم     مي    
    

  
  

  با دستها و با چشمهاي گلبرگي   
  شود از مچها  پرواز رها مي  
  پرواز سبك         
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  . خواهد يي مذاب مي كه شانه        
  اند به كلامي كه مرا خوانده  
  اند          و مرا كبود كرده  
  ضرب نفسهاي شب را           
  كنم       تكرار مي          

  
  

  شبِ شكسته   
  گناهي     از بي    
  پيچد  وار مي كه دايره  
  پيچد  پيچد و باز مي مي    
  ... با تبسمي طولاني         
    
  پرواز سبك   
  گذرد  هاي فتح مي از حلقه    
  ي زنبق و لرزش ساقه  
  . رسد به شمار نفسهاي شب مي      
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2  
  درآمدهاي كوچك ظهر

    
      

  
  1  
  در مقطع يك دست   
  كه خون شكل گيسوست   
  خورشيدي ميان دو قلب   
  . شود به گريه مجازات مي  
    
    
  2  
  آمد  از در شرقي مي  
  ظهرش اندر كف       
  تاجي از مه سربي           
  از در غربي رفت   
  ي من  ظهر در شانه  
  . خالي سياه بود      
    

  
  3  
  كف دست من   
  ي تو  شانيخط پي  
  آوازي يگانه در ارتفاع       
  و در ارتفاع   
  نام من چه نوازش ديد   
  با نامت       
      . در گره يك طناب  
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  سه نارنج براي سوزش حلق
  
  
  
  

  زوال سكون   
  در بندبند انگشتان   

  
    

  به شروعي در فصل سرنج 
  كنم      تكيه مي    
  بندم       و نامت را بر مچ مي    
  قرقاول ضربتي بر پر   
  ي مرا  تا رقص فضايي      
  .مكرر نكند        
    

  
  در نخستين دوران 

  پس از داستان سه نارنج و شاهزادگان   
  آمد  ي اين فصل مي عشق بر گرده  
  . يي از زلف بلندم سپيد شد كه دسته  
    

  
  بلندي را از ياد بياندازم   
  از اولين نارنجي   
           كه تعارف كردم     
   از يك قاچ يي تنها پوسته  
  سايبان مردمكم شد       
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  كه بتوانم   
  شب را هجا كنم     
  يي  و بر زاد و رود ستاره  
  . به نام عشق بنگرم      
  درين آگاهي   
  سرگيجه به شاهرگم رسيد    
  . ي شنها افتاد و ستاره در تپه    

  
  

   – سال – ماه –روز   
  ... ي بندهاي يك انگشت چرخشي به شماره      
  اهتاب ي م زير كوتاهي  
  به هر دستم نارنجي كال   
    براي تو         
  ... ي عشق براي تمامي        
  شاهزادگان اگر بيايند   
  بگو       
      در چنين فصلي       
  .    من هميشه در خوابم      
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  انگشتهاي بريده 
  
  
  
  

  با من ميامد   
   در قدحي –كرد  جرعه زلال مي كه شب را جرعه آن    
  .ي غزال         از پنجه          
    

  با من ميامد 
  كه با پلك شبق  آن    
  هاي عريان مرا  شانه        
  .شد       سايبان مي        
    

  از ترعه چرا نگذرم 
  يي از صبورترين نفسهاي تو را  من كه شيهه      
  .به حنجره دارم            
    

  
  باشد

        باشد   
  زير پاي من آبي     
  فراز سر من آبي    
  رعه چرا بترسم از ت  
  ها را  من كه جوانترين آبي      
    .    در گلو دارم        
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  آمد  با من مي
      با دو بال پروانه     
      با دو چشم آهو    
  كه با گل سرخ  آن        

  .                شب را زلال كرده بود     
  
  

  هلال هفتم ماه در مشتم   
  . يي گذار پيش لبان من آيينه  
  چنان ت آنشب رقيق اس  
  كه انگشتانم       
  شود از پنجه رها مي        
  ها  و من با جوانترين آبي  
  . رسم    به گلوي تو مي      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
     http://do-l.blogfa.com 

١٦



  محمود شجاعي –از آبيِ نفسهاي كوتاه 

  
  
  

  درآمد ظهر 
  
  
  
  
  
  

  ميان تماشا و گريستن   
  زيد اندا رخان من به عناب مي    
  . رخان زرد من      

  
    
   !همسرم  
   !همسران من    
  در كجاوه تنگاتنگ       
  كنار كوسن و سوسن       
  آسمان را به سرانگشتي           
  ي خيس به كبود خيس و آبي          
  .كنيد       تقسيم مي            

  
  

  شود  تماشا كه در چشمم خسته مي  
  ِ انگشتهاي عاشقم  كوچكترين    
  تان  ي انگشتهاي مهتابي از گوشه    
  . گذرد   با پر بنفش مي      
  تا آفتاب خسته نيست   
  نم        بدا    
  . تان مدار غبارست كه شعاع نفسهاي      
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  آن مبارك كجاست   
  آن عادل       
  كه با كماني كه انحناش نيست   
  به اشارتي         
  لبخند را از كجاوه بردارد و   
  با سوزنهاي مشتعل         
  ميان تماشا و گريستن   
  خال كند؟  رخان مرا خال      

  
  دانم هيچ نمي  
  دانم هيچ نمي    
  !همسرم       
  !همسران ساحر من         
  ي ظهر  كه چرا آفتاب در ميانه  
  . كند سرد درنگ مي بر شما مي      
  ام  من كه زلفهاي بلند قوم را به باد داده  
  آفتاب را   
  توانم فرسود  نمي    
  گاه كه با پر بنفش  آن  
  . خيزم به ارتفاع مي      
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3  
  آواز آزاد

  به بيژن الهي   

  
  رود  به صومعه ميمرگ با من 

  آيد  مرگ با من از رودخانه مي
  ست  مرگ خود دو صوت متوالي
  ...در فضاي گود يك ناقوس

  
  
  

  يي بلند و سپيد  نوازش جامه
  ...در ميان مه و رود
  آيد؟ آواز از كجا مي

  
  

  مرگ در خانه و آيينه 
  گيسوان دختركي را 

  گل ثعلب  با يك دسته
  .آرايد مي

  آيد؟ آواز از كجا مي
  
  

  با عشق و به عشق
  برم مرگ را به رودخانه مي
  . ي آزاد به رقص حبابهاي آبي
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  بازتاب 
  
  
  
  

  ي سرمه فرود آمد وقتي كه چشمهات در حلقه  
  ست  من فراموش كرده بودم كه دستهام در خواب شده  
  اش اما ترسم به ياد بياورم آن را كه نديده بودم حال نمي  
  ي نفسهايم بود نفسش آبي  
  اش اما را كه نديده بودم ترسم به ياد بياورم آن ينم  
  كشاند  خونم را از گلي به بنفشه و از بنفشه به نارنجي مي  
  گفت  اش اما مي ترسم به ياد بياورم آن را كه نديده بودم و باز نمي  
  . گذرد ها مي توان به تو بخشيد كه از تمام سايه تنها يك طناب مي  
    

  
  و از آينده آيد  صدا از گذشته مي  
  ي اين حشره  و حال در بال رنگي  
  چشم بايد گشود   
  ترسد و از باد  و اگر بازوان از مهر نمي  
  دشوار نيست كه برگي بر پيشاني بگذاري و چشم ببندي   
  . ي هفت شانه بپري ي كدري بر كمانه و از ستاره  

  
  

  ي زخمي به زخم تازه نشست  بايد آموخت كه با سينه  
  دمي به يال كهرباي اسبي بستم ه بهار را سپيدهبچه بودم ك  
  اش اما را كه نديده بودم ترسم به ياد بياورم آن حال نمي  
  مردم  وقت كه مي آن  
  . زد يالهاي كهربا به گردنم گره مي  
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  مدار خيس 
  
  
  
  
  
  

  يكبار  
      دو بار   
  ي سوم  نشانه    
  بنشينم و گوش كنم   
  هد قاصد دعاي ظهر را از يك دسته هد      
  شتاب طلسم دگرگوني       
  . ي جزاير و شيپور همسرايي      
    

  
  نشستن و ديدن   
  نشستن و ديدن   
      باد چه زود بالغ شد     
  بنشينم و اندازه بگيرم   
  لرزد  م را كه در ابريشمي سياه مي اندام كودكي  
  .  و بگريم–بنشينم   
    

  
  يكبار   
      دوبار   
  مدار سوم يك برگ     
  نم و تقطيع كنم بنشي  
  ست  ذهني را كه به نامم آفتابِ سل كوبيده  
   و بخوانم–بنشينم   
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  شرم وسعت دو زمان را   
  ي فلسهاي يك ماهي  از نقره  
        تا عصمت كبود يك سينه       
    جزاير و سيپور         
  .ي ميلاد              مرثيه      

  
  

  ست  چه كوچك شده  
  ي هدهد قاصد  دسته      
  كاكلها در پيشگاه باد و رديف   
  . ريزد به خاك مي        
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  ها  پره
  
  
  

  در روزِ نارسنده به شب   
  ست گمان  چنين  
          كه شب     
  خود موجزن آمده در ميانه خواهد ماند         
  ست  و ازين  
   كه پرنده    
  ي سرخ و عزاش  با سينه      
  . ست در روشنا و تاريكي  
    
  ه درين روي  
  باز   
      چنين است گمان   
  تو ميايي  
  به ربودن يك گونه    
  اما  
  ي سايه     در تابگيري  
  خمي  خود به گونه مي  
  . بر عزاي روان پرنده  

  
  

  بار ديگر گفتن   
  ست يي شب وارونه  
  ي پوست  در كوبه      
  ست  و ازين  
  كه در شب نارسنده به روز   
  دل پنهان رگي         
  . آغازد ديده را مي      روز نا          
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  واپس اين نجوم
  به يداالله رزاقي   

  
  
  

    
  آگاهي  خود از خويشتن مي  
  وينسان   
  شود  گواه مي    
  . بخار دور رهايي      
    
  رود و  پيوسته مي  
           باز     
  ناخن خم      
  در خم زانو        
    
  و گاه   

  نور اتفاق ي بي        لحظه
  گويي

  ستي آشنا          قرن گذشته
  

  و با اين همه صدا  
  از طاووس بدر مدام      
  در گشوده نيست هنوز   
  . بر بانوي لال آب      
    
  ي تابيده  پرده  
  زير استخوان    
  چرخد و  پيوسته مي  
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  با خود غريب       
  ست  موسمي  
  مرز دو صحرا     
        كه بر يكي       
         شكيبايي        
        و برآن ديگر       
  .        گور        

  
  گردد رنگي به قرينه باز مي  
  و مفرغ     
  ...از رگ سياره       
  بردار  
  ي ظهر  ي كناره آبي    
  ست  ي تنهايي كه جرعه    
  . ي روز ي خالي در سايه        

  
  ي نزديك اتفاق  لحظه  
  گويي       
  ي آشناست       قرن گذشته      
  و شعور   
  باز اگر خواهد گشت     
  با عطرِ پرِ باز  
  . ي خاطره نيست ي تابيده پرده    

  
  افتدو  پلكي از آينه مي  
  قلبي    
  ...ي نمناك       از پوسته    
  و حال  
  خمي  اگر مي    
  درين شيب و سكون      
  موميايي كن در سينه  
  . ي نور نفسهاي يكي قطره      
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  از مرگهاي پس از شنوايي 
  
  
  

    
  تكان اين اختر شور   
  دهد كه بوي تن باكره مي  
  اب مشبك دو سرخ سوخته و نق  
  ديدن را هنوز           
  دارد  خنك مي          
  و اما انگشتهاي لاغر  
  در تنيدن اين تار   
  كه بوي دفن خواهد داد       
  ي زلفها از آواز بومي  
      به يقين    
  .گله خواهد پذيرفت      

  
  

  1  
  تر  نزديك و نزديك  
  ي دهليز حرام كناره  
  زه ي بي نگري برين كمانه مي  
  كد و ت گناه مي كه بي  
  شريانهاش     
  .گيرد مه مي      
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  ي باران  از پي سرخي  
  يي ديگرست و مكرر  پاره  
  ...و يك آواز قديمي  
  و چندان كه به وهم ميانديشي   
   و به سبزينه و برگ     
  رسد و  تپيدن به سكون مي  
  . آيينه به تسخير      

  
  هفت گيسوي پريشان 

  ي ناخن در قوس رعشه
  اقي اين س به نام لرزه    
  ي تار و لرزش اين حفره    

  تر بخوان و نزديك
    بخوان   

  لرزد و  ي سرخ مي بخوان آنچه را كه از سرخي
  . شكند در حجم كمانه مي      

  
2  

  آرنده دلنواز و شكست
  ي نيلي           اين چكه

     كه رقص را     
      از انحناي عطشِ گونه     
  دارد      بر مي        

  و شب
   ولي شبِ به نام خواننده

  مستور     
  و تمامي

  به دمي خواهد ماند
  كه حركتي از سينه ربوده شود     
  و           
  گلو           
  نام را در تار بچرخاند        
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  - شب شبهاي گذشته و آينده
  

  ها را بتكان و  مژه
  بنشين   

  بنشين اندكي كه دستهات 
  ي يادبود  ي فضايي در فاصله      
  هاي جوان را  كلمه      
  ا كندجا به ج          

  تركيب رگهاي لبت را در 
  ي پنهان  هجاي پيكره    
      لمس كن      

  
   –گردشِ يالِ حشره 

  
  من

      در امتداد دست تو 
  چرخم و  ي شور لبانت مي     و در مزه

  . نگرم نفسهايم را مي    
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4  
  
  

  دارد  ام گامهاي كودكانه بر مي صداش در حنجره
  
  
  
  

  ست  سخن از بيگانه  
  داش     كه ص  
  ام     در حنجره    
  دارد      گامهاي كودكانه بر مي      
  ست  هاي تپيدن برگي و اين پله  
        كه روزي   
      به فرماني     
  . ي تولد از آن فرود بيايد   سايه      
  ست  آه چه زماني طولاني  
          اشباح شادمان برنجي   
  گذرند          شكيبا و سبك مي  
   گسسته و در مدارهاي تار  
  از من دور        
  از تو دور         
  لنگر جنون ما           
  افتد  به غش مي          
  جنوني مجرد و عاقل   
  هاي ما را  كه پنجه      
  تواند كرد  آيينه مي          
  ... با رنگها و با صوتهاي پيوسته  
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  ي مرجانها  عاشقانه
  
  
  
  
  

  شد  ميي بتهاي جادويي رها  هاي زنده از خطوط بنفشي كه پيكره  
   سبزي از پلكهاي پروانه مرا – يك سبزترين –يك سبز   
  آگاهي داد              
  كه قلبم   
  چگونه بر لبان شقايقي     
     چكه        
  چكه           
  .        خالكوبي كنم          
    

  
  

  با سپاه جوان شن   
  آمد  باد از كدام سوي مي  
  كه گيسوان سرخ آن وحشي  
  عاشقانه را عطر         
  كرد ي گوش جدا مي ي مرجاني از لاله        
  ي ارغوان  و دو ستون خسرواني  
  پرچم ِ تسليمش بود   كه كاكلِ صد هدهد   
  هاي گسترده  بر چهره  
  ريخت؟  خون مي      
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  از خنجري آبدار بر كمربند بتان   
  پلك پروانه را         
  اين بار من آگاهندم         
  كه دو نارنج سبز در كفم  
  .       از كف پوست شفاف نفس برهنه شد      
    
    
  از فضاي صوت   
         بر خطوط بنفش بيمار     
  يي فرود آمد  بالهاي فرشته  
  گاه         آن      
  .چشمهاي مرثيه آبي شد  
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  از خزه تا به عشق 
  
  
  
  

  گيرد  يي گوشتي جدايي مي لهجه  
  هاي تار به تار شبق  حلقه  
  .      از خزه تا به عشق      

    
         از خزه تا به عشق      
  .ام       هفت خندق از آبي گذشته    

  
  

  ي شب  دهانه  
  آراسته به كاكل ذرت     
  ي ارغوان          دايره    
  ي سبز             آيينه    
  . بر در غربي      
  ميان من و تو كمان تماشا   
  رقص را   
  كني؟ با كه آغاز مي    

  
    
  هزار جفت رگ   
         شاخه به شاخ پيوسته     
  ي من         افشان در شانه    
  .گيرد ام را به مدد مي سينه          
  يي واژگونه بر نوك هدهد را  لهجه  
  . بينم      چشم بسته مي        
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  .آيد ست كه مي خوش صدايي  
  فصلها را   
  ورق به ورق     
      خوانده      
  اينك  
   !        آيت فصل من   
  ي من          فصل موميايي  
   !         با فلسهاي مرجاني       
  بگذار   
  بگذار     
  .بر نفسهايم هميشه رودخانه بگذرد  
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  ي گوش رويينم تا به لاله
  
  
  
  
  

  شبهاي زيارت
  .ي گوش رويينم       تا به لاله

  تاري ابريشم بين دو چهره 
  از چه بترسد

  ان شيطاني؟    اي كم
  ست  ي سرخي  لكه بوسه

  . در ضيافت بعد از باران
  
  

  هفت پاييز 
  با هفت شيپور بدرقه شد

  ي دود و هفت حلقه
  .مدار ماه را خنك كرد

  بندبند انگشتانت 
  ست  چه آه بلندي

  ي من  بر تاق خيس پيشاني
  باغهاي معلق استوا
  ...ضيافت بعد از باران

  دو چشم 
  :ربايم از تو مي

  .بهاي زيارتزمرد ش
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  ي انجير  برگهاي پيوسته
  ...شنل سبز مقدس

  دريا در مچ پاي توست 
  . ي رقص من و مد آب به چالاكي

  از جه بترسم
     تو با مني

     با تاري ابريشم
  ام و نفسهاي عاشقانه

 . كند هات درو مي غبار هفت فصل را از شانه
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  درآمد بر عزا 

  
  
  

  خيزد  ن، دو چكاوك برمياز ميا  
  ي بلوط  باريكترين شاخه  
  .. ي اين شنل ي توفنده ي لرزان از سبزي بلوط شاهي  
  خيزم آه برمي  
  نشينم خيزم و باز مي بر مي  
  به تماشا         
  تاج شبنم را         
  چرخد كه در مدار بهمني از آفتاب مي  
  و عشق را در گيسوان ذرتها   
  مهتابي         
  .سازد        مي        

  
  در بستر شعاع نفسهاي منزوي   
  ست جوان  مكالمه سمي  
  ست  شبي كه گذشته  
  روزي كه ميامد      
  ميان غش مرا   
      باري     
  .كني يي سرخ مي پرده  

  
  با پيرترين قلبهاي جوان  
  مهتاب را       
  ربايم براي تو مي        
   –ي مرا به سم جوان دهي  تا پرده  
  . ست ي من ي زندگي و اين همه  
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  سبز و مسموم
  
  

    
  
  

  هات از دريا برگردند  مژه  
   !ي من  اي صاحب شانه        
  يي از عطر سرخ گاه كه فرفره آن  
  چرخد در پوست مي        
  يي دارآويز  در پيشگاه لحظه  
  خواهم كه به دستي  مي  
     گردنم را بلند كني       
  هات از دريا برگردند  خواهم مژه مي  
  ! من ي  اي صاحب شانه          

  
  

  در مدار يخهاي سبز  
  ي افق  لبان سمي  
  دمد يي از شاخهاي پيچاپيچ مي وار بر كوهه دايره  
  ي باد هاي موميايي مهره  
  سبز و مسموم       
  لغزان بر يخ         
  تا دريا           
        كه از مردمكت           
  . زند فواره مي              
    
  .ريزد ريزي از زنبق پاي دار مي سينه  
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   شفا
  ي من      شفاي سينه  
  دم كه نفسهايم  آن  
  شود قفل مي      
  شود قفل مي      
  . ي آبي هاي آبي در حلقه  
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  شبريس
  
  
  
  

  بيني هاي شب را مي دانه  
  كني اما دستي كه فراز مي  
  . رسد         هرگز نمي      

  
  خواستم  مي  
  خواهم بگويم  و هنوز مي  
  اندكي         كه       
  برابر سينه  –به حجمي حتا           
            تاريكي اگر بتكاني          
  توان ديد دمي مي  
  در ميخك قطب      
  يا به ذوذنبي رخشان      
  .كه منتظرست          

  
  ي بادهاي سبز آيينه  
  ي كودك  در كشتزار زيرزميني  
  به ياد آر آبهاي ياقوتي و         
  سرماي طلوع           
  وجو اگر گاه درين بر  
  شكند هات مي طاقت شانه  
       به ياد تواني آورد       
          چشمهاي بيدار           
  هاي مرا      و انگشت          
  . هايي در كشتزار و ستاره دارد كه ريشه  
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  روزها 
  
  
  

  زند اما سپيده مي  
  دو جانب اين آفتابگردان       
  .علفهاي چوپاني فروريخته      

  
  

  1  
   گذرنده از رواق و باد  
  و  
  جا     اين  
  منظري از عاجهاي كتف   
  و آمدن   
  ست  خود اگر بخششي  
  نشينم راه ستاره مي من بر صداي راه  

  
  لغزد و  يي كه مي از مهره  
          نفسي كبود      
  ماند كودكي را مي          
  در ابريشم سياه          

  
  بخوان  
            خاكستر دو نيت غريب   
  كشم و  كه من نفسي نمي  
           به تسلا    
        خونم را       
  . ريزم در انگشتان تو مي  
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  2  
  برگي كه سبز نيست ولي  
  ريزد  ي سپيد مي       از پيشاني      
  ست  در خوابهاي من و تو ريشه داشته  
  چرخانم اكنون براي تو مي و زماني كه هم  
         خاطره نيست     
   گردش سبزست و     
  پره و  گروه شب  
   !     هواي پنهان        
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  ي ارنواز  مرثيه
  
  
  

    
  شبهاي پس از نور ! آه  
  چه بود      
  برابر آن گردن مينايي       
  كه حالي دم خفقان   
  آگاهد  باد جنوب مي  
  از بازدمي       
  ي سم؟ آغشته  
    
  افتاده   
  ها  ها و هزاره         از سده  
  پنامِ پيوسته به گيسوت   
    تا هنوز       
  نالد  صدات مي بي        
  و چنين   
          دشوار نيست   
  ي تبگون  گستردن اين پوسته      
  آويز  زير باژِ بي            
  ليكن   
   !        ارنواز   
  به ستردن زخم  
   بسنده نخواهد بود     
  اقبال هاي بي پنجه        
    
  تواند كرد  چه مي  
  ي تنها؟ پيكر تفته  
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  مشتي رگ  
   در آرم  هاز شان    
  ي خون  فواره     (       
  ...)ي باد        ارزاني      
  گاه كه برخواهد گشت  آن  
  *ي گيسوي شهرناز        تا سپيده      
  .كه تكيه بر ماتم داد  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ي سه سر سه چشم، پس از كشتن جمشيد، آنان را دهاك سه پوزه ارنواز و شهرناز، دختران جمشيد، كه اژي* 
  ).اوستا، آبان يشت(به تصرف در آورده بود 

  

  
     http://do-l.blogfa.com 

٤٣



  محمود شجاعي –از آبيِ نفسهاي كوتاه 

  
  

  ي ناتمام مرثيه
  
  

    
    
  آغازد  گونه مي اين  
  طاقت  ي هم از گرهي ميان دو حنجره  
  پوشاند يي كه كتفهاي تو را به سنبل سرخ مي لهجه    
  ي زيتون  و غباري از شاخه            
  . گيرد ي عشق باز پس مي كه طاعت مرا از شاهي      
    
  ست قامت آراسته  اي مرثيه  
  با بهمن زلف قطبي        
  بندد كه در مي آن  
  كند و شبهاي مرا شماره مي  
  ست و  از گلوي تو جاري        
  .در گلوي من منجمدست        

  
  خيزد  از بلند ابر برمي  
  شبهاي خسته از نفس      
  ميان دو گريه   
  اي ي پنجه از ضربه  
  ي بنفش  لكه      
  بر صورت ماه         
  گيرد جاي مي          
  ي ما و صوت معصوم سينه  
  ي هوا در غشاء آبي  
  .لرزد مي      
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  رقص  
  رقص در فلق     
  ...در فرصت تنگ خاكي و نيلي  
  اي مهربان   
  هاي ابريشم  در حلقه    
  بينم گلوي تو را مي    
  كند اي كه شب را تمام مي با چشمان ستاره        
  گويي  گاه كه مي  آن          
  خندي گاه كه مي  آن          
  هات            با زيباترينِ مرثيه        
           كبود          
  !    اي آزاد بزرگ           
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  هاي دو سوي فراق ي هلال هاله
49-48  

  
  
  
  

  
     http://do-l.blogfa.com 

٤٦



  محمود شجاعي –از آبيِ نفسهاي كوتاه 

  
  
  
  
  

  ي آرامش هاي جانبي در زمينه تركيب
1  
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  ي مرزن و ماه  رهنگا

   به بيژن الهي     
  
  

  ي سينه  به دندانه  
  گام       
  سوسني بر صدات   
  ميارايد       
  و گاهي   
  كه ستاره خود صداست     
  جاست  آسمان آن  
  جا       آن    
  چندان كه دست   
        چون فراز كني     
  . ي فيروزه و خاك پرده  
    
  گذرد رود مي  
  ميان دو سنگ    
  نگرم  چنان مي  
  كه چهره در فضا   
  . ست         رود ديگري    
  از سنگرود  صدا مي  
  گردد باز مي      
  به چهره به رود      
  اينك من و تو  
  ي زيتوني     و شاخه    
  ي مرزن و  در نگاره  
  .ماه      

  48آذر و دي 
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  ست  سينه اگر دشتي

       به هوشنگ چالنگي   
  
  

    
  

  ست سينه اگر دشتي  
     براي پريدن       
  آب   
  ست به نام تو خندقي  
    
  اينك  
  متنها بر تو ميافزاي    
  يك شب و يك خورشيد    
  كنم خود را  و محدود مي  
  از با دو پرِّ سوخته   
  .سبز و سپيد      
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  گذرد نسيم  از ما كه مي
  به فيروز ناجي             
    

  
  
  

  گذرد نسيم  از ما كه مي  
  گيرد  منظري مي  

  
  بس كه پيدايي  

  
  و چنين صبور   
  بس كه پنهانم   
  با چشمهاي گردنده   
  . ميخ ي گل پيريتا به   

  
   48دي         
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  زير شبهاي كوچك سرو 
  به بهرام اردبيلي      

  
  
  

  زير شبهاي سرو  
  شاعر لب گشود و دو كف وا كرد  

  
  ي خواهر رفتند سه قمري  
  تا شمال و غرب و جنوب   

  
  و چون   
  سرو كوچك لرزيد   
  ي سبز برگشتند سه پروانه  
  با اطلس و قرنفل و عود   

  
  د شاعر مر  
  لب بسته و  
  دو كف بالا  
  سوي هلال  
  . قمر تنها  
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  در برابر شمعون

2  
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1  
  

  چاه        برادر بي  شمعون   آه
  خواند و  لرزي از وزشي كه به دوردست تو را مي مي

  جا اين
  هيچ نيست كه بنگري زار شوي

  ايستم آه شمعون برابرت كه مي
  تا كجا

  بايد از دست شوم
  تا

  . تو شومبا 
  
  

  هميشه كه شب 
  غلتد چنين ميان برگها مي

  شود آيد و ديده مي حتا به چشم بسته مي
  برگي
  سرگشته
  در رگها
  و كه ديگر

  هرچه فراچنگ است
  رود و  از ياد مي
  تنها

  .لنگر غش در وزش دوردست
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2  
  

  يال ذرتها    در يالهاي رسيده 
  تويي پاسدار من

  شمعون
  برادر بيدار 

  نگاه هنوز چنين خاموشيكه در چرخ 
  چه ببينم از كه بپرسم

  فرصتي اگر 
  يي دارم به بازگشت گلخانه
  ت عطر جواني
  ش از رف طاقي

  .دارم بر مي
  
  

  تويي برابر من 
  ي خاك در هاله

  و 
  در چنين ديداري

  شود به خواب كه هي مي
  در پلكت ستاره و سياره 

  ي غمگين شمعون       بلندي  از چه بگويم
  تا

  ي خود برگيري  جواني
  از تُنگ سپيد 

  كه به گريه سبز كنيم
  .خورشيد در اين زمين بي
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3  
  آه شمعون

  تا بيفتم در صداي تو زار شوم
  چگونه رها گردم از اين بينايي 

  كه فصلها
   سوار –چابك 
  گذرند مي

  از گردن آهوي سياه
  

  و كه چون پيشاپيش
  ام برابرت چاك كرده

  ي چوپاني جامه
  فرصتي بگذار

  .هات هاي شانه ميان پره
  

  چاه  آه برادر بي
  ام اگرچه من پيكي خسته

  برابر لبهات
  پيچ شوم توانم پيچ مي

  به شيپوري از برنج
  

  و چنين 
  ي عمرم  اگر نيز تمامي
  تنها

  يي باشد لحظه
  

  برادر بيدار    شمعون
  درنگ مدار 
  مرا بدم
  مرا 

  .بر خواب خفتگان
  49بهار             
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  هاي خاوري   گشتدريچه به
3  
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1  
  هاي شيرين ي جزيره چارشنبه

  به علي مولانا        
  
  
  
  
  

  فرصتي براي تو گفتن       
  ّ و  تا تو باشي          
           روان          
  تا روان شوم      
  روان و آفتاب را        
           سايه كنم        
        مرگي     
  يي در چشمان پرنده  
      به ميراثم هست     
  ي سرخ به اين غرفه  پيش  ا كه پيش ام  
  ام هاي خضاب سپرده كيسه  
         آري       
  پيرترم پيرتر از مرگ و سپيدتر  
  برابر عشق      
  عشق و دورتر از ماه       
       كه براي گريستن         
  .خواهد                   بهانه مي      
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  *  
  آه   
  دريا  درياي بي  
  هاي مكرر فرصت چارشنبه  
  غبار   روانند و بيكه  
  تا  
   نقاب بردارد و بنمايد  خورشيد شه  
  ي رقصان و لوح اسكندر طلسم جزيره  
    
  شمار  با چهره و پاهاي بي  
  زمان در پس  
  يا در پيش  

  
  ي شيرين  كرده ي پف جزيره  
  ماند و ناديده  مكرر مي  
  و قوچها و غزالها   
  كه در آوازهاي سپيد سياه   
  . شوند يچرخند و مدهوش م مي  

  
  *  
  دل به رنگ و زلف         
    به خاك           
    گرده به يك فصل ماندني           
  خواهي و پذيرايي  مي  
         و ليك من آري     
        آري پيرترم پيرتر از مرگ       
  اگرچه به ميراثم هست       
  يي     حاشيه        
  هاي بلند اين برج كهن  در طبله        
  لرزد  لرزد و مي ماه مي  
      چوپان خفته به شالهاي غبار   
       تن سپرده به دريا     
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  اينك
  دريا       درياي بي      
    آه         
  و كه تنها صدفي زرين   
  . *ي ناتمام ي اين دريچه بر حلقه  

  
  49تهران، تابستان           

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   .نامه گردد به داراب هاي داستاني در اين شعر برمي اشاره* 
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2  
  نا  ني

  
  
  
  
  

  يابم  نا تو را كه چنين مي ني  
  كوهان    سوخته از بادهاي بي      
  افشانم  لب از چشم مي  
  هاي ساعتي  تا ميان علف  
     برخيزد       
     و بگريد تا      
  اند برين ديوارهاي اطلس كه زير بال اختران پير شده  
  پاسخي شايسته بيابم          
  تر ازين  و پريشان  
  يز آزادتر و ن      
  بازو دارم كه آرزوي خفتگان و فلك هفت گاه آن    
  ميان من و اين راه سبزگوش  
  كسي پنهانم نتواند كرد   
  . ي خاك مرا به نام نخواند كه آواز يالهاي گمشده از هاله  

  
  

  2  
  نا ني  نا  ني  
  تو را به گلو بردم كه در طول سيزده سنگ سياه     
  نفش برهنه كنيقامت مرا زير سيزده گل تيغ ب    
  ي خاك گشودند تا كجا راه سپردم كه هاله    
  چشمهاي پيچيده بر علفهاي ساعتي  
  گفت رفته را مي كه تنها زمانهاي از دست  
  توانست آرام گيرد  در چه مي  
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  يي يكسان داشت  هاي نور و تاريكي هلهله جاكه خيزابه آن  
  و بازوانم  
  بازوان كوليان فلك    
  جست  عطرهايي مي        
        كه از آبهاي ارس تا ساوالان       
  هاي بنفش عروسان         بر شانه      
  رفت        مي          
  نا ني  
  كوهان  هاي سوخته از بادهاي بي ناي بيدار گلوله ني  
  ببين كه مرگ    
  گيرد  اينك چه شكل مي      
  ها  ها و نگفته    كه در هيات برترين گفته    
  خورشيد نمور   ميان ديوارهاي اطلس و     
  وزد      چنان باد مي      
  . پيچد هاي خار مي و در پشته        

  
  

  3  
  ي رنگي  چشمان نشسته به شيشه  
           با پلكهاي سياه     
  ها           زير پولك يلها و مليله    
       در خواب مانده است        
  ميان آنچه كنون منم  
  و آنچه كنون تويي      
          چه گذر كند      
  ي برگها به هم نگاه كرده واي بگويد   كه صدامان در حلقه  
  كوليان   
  پويند  آنسوي ديوارهاي اطلس در راههاي خسته مي  
  كشند ي غريب را همچنان به دوش مي و خط اين پنجه  
  ميان من و   
  اين راه گمشده     
  كسي پنهانم   
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     نتواند كرد 
     تا كه نگويم   
              پيرم   
  . ر از خفتگان افلاكيپيرت    

  
  
  

  4  
  ! نا  ني  
  ! آواز آبهاي پريشان! سنگ صبوري  
  خاكهاي يال و توان   
  زير رگبار خار و اندوه علفهاي ساعتي   
     پيرتر از من و بازوان فلك     
  كند  ي خويش انديشه مي به آبشارهاي سرخ و آبي  
  كوليان   
  پويند         همچنان مي  
  دني و معراج نورهاي نادي  
  ست  كلامهاي به خاك پيچيده    
  هاي از گلو آويزان  چشم  
  در علفهاي ساعتي   
          برخيزد و     
  يي       مويه      
  كه بر تو آمد و   
         بي تو     
         بر تو خواهد ماند     
  در خاكهاي غريب   
  .سيزده عروس سياه      

  
  

  49 تير –داغ  قره          
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3  
  سماي 

  
  
  
  
  
  
  

  يي   سوداي سايهبه      
    در حركت بالهاي زنبوران     
  نامي را   
  اگرچه اين چنين     
  نهم  از كف باز مي    
  هنوز         
  ي خورشيد  گفتاري براي ديدگان سياه اين گياهان سوخته  
  ام  به دل سپرده      

  
  خيزد  گاه كه بر مي پرنده آن  
          به ديدن دنياي خاك  
  چه باك       
  ي باد  ازوي آراسته به هشيارياز تيرهاي سه ب  
  تنها فرصتي   
  ي عاشق  بر ستيز اين پنجه    
  حتا به شياري ناپيدا         
       بر جبين آفتاب         
  و چون به فرماني   
  اخگري بيافروزد       
  اين خاكستر را چه تفاوتي   
  .كه دريا باشد يا دشت      
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  *  
  يي  لحظه  
  نشان  كه به سوداي حركتي بي    
  شمار  چشمهاي بياما با     
  گردد     معلق مي        
  خود پذيرفته ست   
  مرواريدهاي برفي       
  برين بوزينگان       
  و چنين   
          ناپديد   
  نفس عاشق  
  . زيوري جز خاكستر خويش نخواهد داشت  

  
    
  هاي سرگردان  راه  
  دريا را   از زير خاكسترها و برفها   
  دارد  وا مي  به باريدن       
  و بر دشت   ر خود      ب        
  و مردگان   
  ي دريا  بر كناره  
  هاي مدهوش از خون و نمك  جا كه شراع آن  
  اند  دل به آواز پرندگان سياه سپرده  
  حتا به خواب   
  رهند از خواب نمي    

  
  داران ماه  نيزه  
  ي بانوي نيامده را  خيمه  
  دمند  بر نيزار مي  
  افسوس   
  هاي محال كه اينك بر شده    
  هاي ختن در بازو  لقهبا ح    
  . روند هاي برفي از ياد مي زير بارش مرواريد  
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  *  
  پرِ از زمان جدا هاي شش راه  
  چكد كه به نامهاي سماي در قلب مي  
  مرگهاي شاياي گذشته و آينده پيشكش دارد   
  و پيكرهاي پوشيده از چشمهاي سياه   
  شود  هاي خاكستر سپرده مي به شراع  

  
  ي برفي  فراز سرهاي خميده  
  داران نيامده  نيزه  
  گيرند  بر تيرهاي باد سپر مي  
  سوزد  يي كه نه دشت مي در سايه  
  و نه دريا   
  بانوي هزاران بر كدام سوي   
  خواهد نشست؟        
  *  
  يي  به سوداي سايه        
  به دشمني با خود ناتوان       
  اگرچه نامي را     
  نهم  از كف باز مي      
  اما          
  ي سماي  گياهان سوختهگفتاري از       
  .هميشه به دل خواهم داشت         

  
  

  49 تير –اروميه               
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